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 مغول خان نقش فرهنگي خواجه نصيرالدين طوسي در تعامل با هلاكو

  4، محسن شمس3، اميرحسين منصوري نوري2، عين االله خادمي1سيدمحسن حسيني

  چكيده

نصيرالدين طوسي در تعامل با  اين جستار به بررسي نقش فرهنگي خواجه
ين در ا. مغول و عوامل دخيل در اين تفاهم فرهنگي ميپردازد خانهلاكو

ها و  تحقيق تبيين ميشود كه خواجه چگونه با درك صحيح از شاخصه

غلبه كند و از  آنهاتوانست در كارزار فرهنگي بر  ،نمادهاي فرهنگي قوم مغول
علاقة مغولها به نجوم كه جزئي از فرهنگ آنها محسوب ميشد، استفاده نمايد 

در جنبة معرفتي به تقويت جريان كلام اماميه  ،و با هوش فرهنگي بالاي خود
با حضور . خان، مبادرت ورزدو پايگاه شيعه در ساختار سياسي حكومت هلاكو

پس از قرنها كلام اماميه در ساختار سياسي صاحب نماينده شد  ،خواجه نصير
خواه ـ با سقوط خلافت بغداد نيز . و حتي مغولان به اسلام گرايش پيدا كردند

هاي كلام  در واقع يكي از پشتوانه  ـ اه نهخو ،خواجه در آن مؤثر بوده باشد
  .هاي شيعه اماميه جان گرفتند اشعري از بين رفت و گروه

، مغول، تعامل فرهنگي خانخواجه نصيرالدين طوسي، هلاكو :كليدواژگان

  .كلام اماميه، حكمت شيعي
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  بيان مسئله

د با عقايد مغول بعنوان نمايندة قومي بدوي و خشن و بيابانگرخان هنگاميكه هلاكو

به ايران حمله كرد و حاكمان قلعة ميمون دز را ) 174: 1372 اشپولر،(شمني و خرافي 

؛ شكست داد، خواجه نصيرالدين طوسي به اردوي هلاكو پيوست و جزو مشاوران او شد

حاليكه خواجه انساني مسلمان و استادي ممتاز در علوم اسلامي و علم نجوم بود و در

  .داشتبالايي در تمدن اسلامي و مذهب شيعه  جايگاه فرهنگي بسيار

  نصيرالدين طوسي و تعامل اين فرهنگي هلاكو و خواجه جايگاهپرسشي كه از مقايسة 

دو به ذهن خطور ميكند اينست كه نقش فرهنگي خواجه در اين تفاهم چيست؟ بمنظور 

خيل در عوامل فرهنگي د :روشنتر شدن ابعاد مسئله دو پرسش ديگر نيز بررسي ميشود

اند؟ تفاهم فرهنگي ميان خواجه نصيرالدين طوسي و  تعامل بين خواجه و هلاكو چه بوده

 دنبال داشته است؟چه نتايجي بهولاكو 

  پيشينة پژوهش

مقالاتي كه در زمينة نقش خواجه در دورة مغول نگاشته شده بيشتر بر نتايج تعامل 

به بيان ديگر، به معلول . دنيد دارخواجه و مغولان در تمدن اسلامي و نهادهاي علمي تأك

دليل موفقيت خواجه در تعامل با حاكمان  ،جستار حاضراز نقطه نظر اند درحاليكه  پرداخته

. است مغول، نقش فرهنگي مؤثر او بوده كه به تفاهم سياسي ـ كلامي نيز منجر شده

 ةازندنقش س بيشتر به» مينقش علمي خواجه در تمدن اسلا«محمد سپهري در مقالة 

سرشت  محسن بهشتي). 1390سپهري و ديگران، (خواجه بر تمدن اسلامي تصريح دارد 

دربارة نقش خواجه در  ،»مواضع خواجه نصير در قبال يورش هلاكو به ايران«نيز در مقالة 

يورش هلاكو به ايران و همچنين سقوط خلافت بغداد بحث ميكند و بدنبال پاسخ به اين 

خواجه نصيرالدين « ةي در مقالرمضان رضاي ).1389سرشت،  بهشتي(دو مسئله است 

دفاع از خواجه در زمينة حضور در به » طوسي و نقش آن در گسترش تمدن اسلامي

ي، رضاي(در حفظ ميراث علمي گذشتگان پرداخته است  ويدستگاه هلاكو و نقش 

ش تشيع و در گسترخواجه نصير و نقش او «مقالة سيدحسن امين نيز  با عنوان ). 1399

به گسترش شيعه بعنوان نتايج فعاليت خواجه و همچنين حفظ ميراث ، »حفظ آثار اسلامي

مقالات فوق به نقش علمي خواجه در حفظ و  ةهم). 1383امين، (اسلامي ميپردازد 

اند درحاليكه اين تحقيق چند گام قبل از آن را  گسترش ميراث ايراني ـ اسلامي پرداخته
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هاي فرهنگي و نقش آنها در  امل خواجه با مغولان و توجه به شاخصهبررسي كرده و بر تع

  .متمركز است ،اين توافق

فرهنگي  هاي مياناين موضوع نيز ميتوان گفت ارتباطدربارة ضرورت پرداختن به 

زيرا  ،كننده در سرنوشت فرهنگها و اقوام بوده است برانگيز و تعيين همواره موضوعي چالش

نزديكي  كمتريندارند كه شايد  تعلق به مجموعة فرهنگي خاصي كدامطرفين رابطه هر 

را با يكديگر داشته باشند و اگر در تعامل خويش راه فهم مشترك را پيش نگيرند و به 

پايدار دست نخواهند  ةصحيح از نمادهاي فرهنگي طرف مقابل نرسند، به رابط يدرك

 در مقامنصيرالدين طوسي  تحليل و بررسي رفتار فرهنگي خواجه بهمين دليل. يافت

ايجاد و ترميم روابط فرهنگي  راستايي مناسب در يساز ميتواند الگو شخصيتي تمدن

  .وي ما قرار دهدر پيش

يي است كه هر بخش پاسخگوي يكي از پرسشهاي  بخشبندي اين مقاله بگونه

فرهنگي بنابرين ابتدا به بررسي و شناخت ابعاد نقش . باشد مقالهگانه مطرح شده در  سه

 ،شدن مفاهيم كليدي بكار رفته براي روشن اول در بخش. خواجه خواهيم پرداخت

در بخش دوم . ارائه دهيم ،هوش فرهنگيو ناگزيريم تعريفي از فرهنگ، نقش فرهنگي 

بخش سوم  ،عوامل مؤثر در تعامل خواجه متمركز ميشويم و در نهايت تبييننيز به 

  .ر ساحت كلامي ـ سياسي خواهد بودثمرات اين تعامل د ةدار ارائ عهده

  نقش فرهنگي خواجه نصيرالدين طوسي

قبل از بررسي شخصيت فرهنگي خواجه نصيرالدين طوسي شايسته است معنايي كه 

در اينجا به دو تعريف  ؛را  بطور خلاصه توضيح دهيم استنظر داز فرهنگ در اين مقاله م

فرهنگ را  ،شناس معروف انگليسي مردم ،تيلور. كه جامعيت بيشتري دارند اشاره ميكنيم

باشند  پذير ، رفتار، دين و هنر و دانش كه اكتسابيي منسجم از انديشه و باور مجموعه

بروس كوئن فرهنگ را مجموع رفتارهاي  .)47: 1386آشوري، (تعريف كرده است 

ه و عد منتقل شديك جامعه معين ميداند كه از نسلي به نسل ب فراداكتسابي و اعتقادي ا

  .)60و  59: 1372كوئن، ( استزبان، ارزشها، باورها و قوانين  شامل

 اما بنظر ميرسد. هستندتعاريف مختلف فرهنگ بطور طبيعي داراي عناصر مشترك 

 به اعتقاد او. تعريف مايرس هماهنگي بيشتري با هدف موردنظر در اين مقاله داشته باشد

و  زمان حال آنها تأثير داشتهدر  انده،م قيكه از گذشته آدميان با استفرهنگ چيزي 
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وجه هماهنگي اين تعريف با هدف  .)45: 1393مصلح، (شان را شكل ميدهد  آينده

بعضي عناصر فرهنگ مغولي  از ديدگاه نگارندگان مقاله نيزست كه پژوهش حاضر در اين

همانطور  ؛تو آينده تعامل با خواجه مؤثر بوده اس حالدر  ،رسيده ارث به آنهاكه از گذشته 

  .تأثير داشته است آنهاكه ويژگيهاي فرهنگي خواجه نيز در تعامل با 

  ـ شخصيت فرهنگي خواجه1

پدر و . شناخته شده بودندكه در علوم اسلامي  متولد شد يي خواجه نصير در خانواده

روزگار محسوب  آنفقه و حكمت  از مدرسين سرآمد ،وي بودند معلمان او كه از  دايي

بعنوان  زماني پررنگتر شد كهاز  خواجهنقش فرهنگي  اما). 4ـ5: 1354درسي، م(ميشدند 

؛ ديدار كرديكي از اعضاي هيئت مذاكره از طرف خورشاه اسماعيلي با فرستادگان هلاكو 

 مياندر  اواگرچه  نيز بدست آورد؛سياسي  ، جايگاهيعني در كنار شخصيت علمي

ن اما با خروج از بي .ي ممتاز شناخته ميشدو عالميي فرهنگي  چهره بعنوان اسماعيليان

براي ايفاي  او فرصت بيشتريدر زندگي خواجه بود،   ي تازهاسماعيليان كه در واقع فصل

 بدنباليي كه  براي توصيف قلمرو فرهنگي. يافت تر گسترده ينقش فرهنگي در ساحت

سترده سياسي گ ةعرصه ميتوان ب براي او فراهم شد،مغول  خانبه هلاكو خواجه پيوستن

در آن  .افتاد مغول هلاكو بدست قوم بيابانگرد با حملهـ كلامي آن روزگار اشاره كرد كه 

بودند و خلافت بغداد بعنوان پشتوانه مهم كلام اشعري رو به  اسماعيليان از بين رفته  زمان

 حكومتي ،فرهنگي ايران و جهان اسلام ةميتوان گفت در عرص. اضمحلال و سقوط بود

خواجه  راه را براي اثرگذاري وسيع شرايط اين. باقي نمانده بودو قدرتمند  مسلط

 خواجه. مورد نياز و توجه هلاكو بودوي، از بخت نيك  هموار كرد ونصيرالدين طوسي 

و صاحب آثار بسيار مهم در  داشت سال 57 تقريباً ديدار كرد كهبا نمايندگان هلاكو  زماني

  .اش حتي به چين و نزد قاآن مغول نيز رسيده بود وازهفلسفه و منطق و نجوم بود و آ

  ـ نقش فرهنگي2

ست؛ به اين ا فرهنگي يتخصص خود داراي نقش ةدر حوز كم دستهر دانشمندي 

معنا كه يا به ميراث آن دانش اضافه ميكند يا صرفاً شارح و حامل آثار گذشتگان است و 

ايفا  تريبيش  ندان نقش فرهنگيشمبعضي دان اما حفظ مينمايد؛آن حوزه از دانش را 

هاي فكري  و نسبت آن با جنبه يك انديشمند براي آشكار شدن نقش فرهنگي. اند كرده
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هايي از جامعه يا  هايي از دانش و همراه كردن گروه سازي در حوزه ميتوان به جريان

 ةداير چههر. آن دانشمند اشاره كرد نظرحمايت از  برايسياسي هيئت حاكمه  ياهجريان

و در  وي ةانديش ،تر باشد بين هيئت حاكمه و مردم گسترده يك انديشمندتأثير و نفوذ 

در جريانات اجتماعي ـ سياسي پررنگتر خواهد بود و بالتبع نقش فرهنگي  شواقع حضور

مختلف جامعه و هيئت  طبقاتسو كردن هر متفكري توان هم. ايفا خواهد كردقويتري 

كه جريانات سياسي از  نيستد يا از اين شانس برخوردار اررا ندخود  هاي ايده باحاكمه 

د بعضي دانشمندان صرفاً مدرس دانش خو. مردم باشد توجهوي حمايت كنند يا مورد 

 ةداير اما ،و شعاع نقش فرهنگيشان محدود به شاگردان و موافقان اندك آنهاست هستند

هاي بيشتري از فرهنگ  زهو حو نيز ميرسدبه جامعه و سياست  برخي از آنهااثرگذاري 

در  جديد يكه گفتمان آنجاتا  ،تأثير قرار ميدهند و با خود همراه ميكنند را تحتجمعي 

است كه هم  يبزعم ما خواجه نصير يكي از دانشمندان. بنيان مينهدفرهنگي  ةعرص

از نه تنها  او. كرده استحاكم و هم بخشهاي از مردم را در جهتي خاص هدايت  حكومت

طراز اول در علوم اسلامي و نجوم محسوب ميشود بلكه با ورود به  يلمي شخصيتع حيث

  . ايفا نموده استاسلامي  ـ در فرهنگ ايراني جديدنقشي  ،مغول دربارهيئت سياسي 

  ـ هوش فرهنگي3

ز مفاهيم مهم در است به توضيح يكي ا لازم خواجه براي درك بهتر نقش فرهنگي

 »هوش فرهنگي«اصطلاح . و فرهنگهاي ديگر بپردازيم ويژه با اقوامروابط فرهنگي ب

توان اما كاركرد آن را مي رايج شده استتازگي در ادبيات پژوهش درباب فرهنگ باگرچه 

مهاجم از قوم و فرهنگي ـ در مقام يك  خوبي در رفتار خواجه نصير در تعامل با هلاكوب

  .مشاهده كردـ ديگر 

مثلاً پياژه هوش را حالت تعادلي ميداند كه . دهوش تعاريف مختلفي وجود دار ةدربار

استعدادهاي سازشي از نوع حسي و حركتي و نيروهاي شناختي و اكتسابي و  همة

همچنين كليه تبادلات جذبي و انطباقي كه بين جسم و محيط صورت ميگيرد، به آن 

هاي  توانايي تفكر بر حسب ايده تعاريفي چون ؛)37: 1375پياژه، (گرايش پيدا كنند 

لكن تعريفي كه مناسب بحث فرهنگي ماست . ارائه شده استهوش  ةانتزاعي نيز دربار

توانايي فرد براي درك اشخاص و ايجاد رابطه و كاركردن  عبارتست ازست كه هوش اين

 كاملاًسرعت توانست با افرادي كه با وي ؛ خواجه ب)35: 1385احمدي و ماهر، (با آنها 
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  .برجاي گذارد ارزشمند يد و آثاركنل و همكاري تضاد فرهنگي داشتند تعام

ر و تفكر خلاق ميدانند در فرهنگهاي غربي اغلب هوش را توانايي حل مسائل دشوا

نقشپذيري فرد در مسئوليت اجتماعي و مهارت  را بهفرهنگهاي غيرغربي هوش درحاليكه 

  ).29: 1397ابروش، (اند  كردهايجاد روابط بين فردي تعريف 

از نظر آنها اين . بار توسط ايرلي و انگ مطرح شد ش فرهنگي براي اوليناصطلاح هو

مفهوم عبارت بود از توانايي يادگيري الگوهاي جديد در تعاملات فرهنگي و ارائة 

العمل فرهنگي هوش فرهنگي ناميده  اين عكس. پاسخهاي رفتاري صحيح به اين الگوها

هاي  زحمت ميتوان علائم و نشانهجديد بجهه با موقعيتهاي فرهنگي ميشود چراكه در موا

 .)Early and Ang, 2003: p.3(آشنايي براي برقراري ارتباط يافت 

نقش مهم . ديگر فرهنگهاستفهم و سازگاري درست با  كاركرد هوش فرهنگي

هوش فرهنگي در تفسير نمادهاي فرهنگي اقوام در تعريف ارلي و موساكوفسكي  از 

توانايي تفسير و ] هوش فرهنگي بمعناي[«. ر گرفته استهوش فرهنگي مورد توجه قرا

تحليل اشارات و ژستهاي نامفهوم فرد يا افرادي دقيقاً مثل همكاران و هموطنان آن 

  .)Mosakowski and Early, 2004: p. 139(» ]است[فرد

ارتباط ميان فرهنگي را كاهش ميدهد و به  درهوش فرهنگي موانع موجود در واقع 

چالشي كه فرد  .)1398: ابزري و خاني( را مديريت كنندتنوع فرهنگي  ميدهد افراد قدرت

آن در تعامل با  ءست كه فرهنگ و اجزاكند اينرا نيازمند بكارگيري هوش فرهنگي مي

هاي  اگرچه بعضي از نشانه. هاي پنهان است قوميت و مليت بيگانه همواره داراي لايه

عقايد و باورها و ارزشهاي  امابل مشاهده است قا ،مثل زيست فردي و اجتماعي ،فرهنگي

از هوش  دبايبراي تعامل موفق با اين ابعاد هاي درونيتر فرهنگي است كه  قومي جزو لايه

بيني و  برد و آن را پيش  برخوردار بود تا به الگوي ذهني افراد پي يي فرهنگي قوي

لائم و نمادهاي فرهنگي و از نظر برخي محققان حوزة هوش فرهنگي، شناخت ع. مديريت كرد

يكي از چالشهاي دشوار بر سر راه ارتباط دو ، تفسير درست هر يك و اتخاذ رفتار متناسب

  .)Early and Ang, 2003: p. 59(فرهنگ است 

 مثالي كه در مورد فقدان هوش فرهنگي ميتوان بيان كرد رفتار حاكمان خوارزمشاهي

نسوي، (ها با اهانت به نمادهاي فرهنگي مغول آن. با بازرگانان مغول در عهد چنگيز بود

هاي فرهنگي مغول  كه از شاخصه ور شدن آتش انتقام ـ باعث شعله)  51 و 50: 1344

هاي فرهنگ  ـ در چنگيز مغول شدند تا با حمله به ايران تمامي نمادها و شاخصه بود



 

   3 ، شماره12سال 
  1400 زمستان

 91 -  104 صفحات

97 

  نصيرالدين طوسي در تعامل با هلاكوخان مغول نقش فرهنگي خواجه؛ حسيني، خادمي، منصوري نوري، شمس

از هوش فرهنگي استفاده  .)75 ـ 1/76: 1355جويني، ( نابود كنندرا  ايراني ـ اسلامي

بمعناي غلبه بر عناصر ناشناخته فرهنگي بيگانه است كه در اكثر موارد مانع ارتباط سالم 

  .فرهنگي ميشود بين

در نهايت، هوش فرهنگي نوعي مهارت در تعامل با فرهنگ ديگر است كه موجب 

 ميشود در تعامل با نمادهاي فرهنگي اقوام ديگر، شتابزده برخورد نكنيم بلكه نوعي

انعطاف كه ناشي از درك صحيح تفاوتهاي فرهنگي بين اقوام است را در رفتار خود 

  .لحاظ كنيم

هاي فرهنگي  از شاخصه ويرفتار هوشمندانه خواجه نصير با هلاكو و درك صحيح 

: 1350 بياني،(فرهنگي مغولان به نجوم  ةمغولان موجب شد با حسن استفاده از علاق

مشترك در  ةاز اين علاق) د متخصص اين دانش بوددر شرايطي كه خواجه خو) (38

بهترين  ،نابود شده فرهنگي بخشهايو ترميم بعضي از  دراستاي ايفاي نقش فرهنگي خو

  . بهره را ببرد

احتمالاً اولين تجربه خواجه نصير در تعامل با مغولان مربوط به زماني است كه بعنوان 

شاه اسماعيلي با فرستادگان هلاكو كننده از طرف خور اعضاي هيئت مذاكره يكي از

نظر در  مردي تقريباً پنجاه و هفت ساله و صاحب) ق. ه 654(زمان در آن  او. ملاقات كرد

 ،هر حالب. و منطق و متخصص در نجوم بود علوم اسلامي و داراي تأليفات مهم در فلسفه

صله به اردوي بلافاتسليم شوند و خود نيز داد  پيشنهاد او به حاكمان قلعه ميمون دز

بدست با مغولان  بر اثر ديداركه خواجه  شناختيميتوان گفت با توجه به . هلاكو پيوست

  .بوده است و صحيح مبني بر پيوستن به اردوي هلاكو آگاهانه اوبود تصميم  آورده

شيعي، تصميم دانشمندي ايراني و  در مقامخواجه نصير در نقش جديد فرهنگي خود، 

متفاوت لحاظ ديني و آداب و رسوم اجتماعي و سياسي پيروزي كه از  ميگيرد با مهاجمان

ابتدا متوجه خلافت بغداد و اسماعيليان شده بود  همان شايد خواجه از. همكاري كند بودند،

و ميدانست عرصة سياسي و اعتقادي جهان اسلام در خطر است اما فضاي فرهنگي هنوز 

  .آفريني است بستري مناسب براي نقش

  با هلاكو مغول تعامل

در واقع مليت، دين، رسوم اجتماعي، ساختارهاي  ندبه ايران حمله كرد هاوقتي مغول

خواجه نيز تلاش كرد . ندرا مورد هجوم قرار داد كشوراجتماعي و همچنين نظام آموزشي 
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شاخص  ةچهر در مقاماعتقادي و علمي و نيز در بعضي موارد سياسي  ةدر حوز كم دست

  .ايفا كند را احياگر يك نقش ،فرهنگي

  مغولخان هاي فرهنگي هلاكو شاخصه )الف

تعامل فرد اثري  ةفرهنگ يكي از مهمترين ساختارهايي است كه بر شخصيت و نحو

بطوريكه  ،زيرا از طريق تربيت و آداب و رسوم در شخصيت آدمي نفوذ ميكند دارد،ماندگار 

در كليت  انسانيبنابرين هر . نيستآساني ميسر  از بعضي عادات و آداب فرهنگي به جدايي

 جامعةهاي فرهنگ  بعضي از شاخصه كم دستخود يك فرهنگ است؛ به اين معنا كه 

  .همراه دارديش را بخو

زندگي در . تعلق داشتبه فرهنگ مغولي  ،يي جنگجو  هلاكو نيز بعنوان فرمانده

آنها پيرو . بود ساختهجنگي و بيرحم  از مغولها انسانهاييفرسا فيايي سخت و طاقتجغرا

زيرا بر اين باور بودند كه  ميپرستيدند،ين شمني بودند و خورشيد و ماه و ستارگان را آي

  ).114/ 5: 1317ميرخواند، (مدت سلطنتشان را ستارگان معلوم ميكنند 

. بود فرهنگ مسلمانها كاملاً متضادبا  هامغولفرهنگ با اين اوصاف روشن است كه 

  .و ابتكار عمل توانست بر آنها فائق شود خواجه با هوش اما

 ساز تعامل با هلاكو عوامل زمينه )ب

پيوند گرو عواملي بود كه  خواجه نصير و هلاكو در ميانموفق  يتعامل برقراري

به بررسي بعضي از عناصر  ادامهدر . ايرانيها را تحكيم بخشيدو  فرهنگي بين مغولها

  .م مذكور نقش داشتند ميپردازيمفرهنگي مهم كه در ايجاد و تحكيم تفاه

  آناسياست منكوق. 1

. با ايرانيان و مسلمانان بود در رفتار مغولان  تازه يدوران آغاز آناروي كارآمدن منكوق

و به تخصيص بازار اهل اسلام رونق و طراوت تازه  كار عالميان عموماً« جويني ةگفتب

حكومت سرزمينهاي اشغالي ايران آن به استثناي امنكوق .)15 /3: 1355جويني، ( »گرفت

شغلها و حتي مقام وزارت و فرماندهي سپاه  سايركرد،  يكي از افراد خود واگذاركه به 

 و حساس را به ايرانيان سپرد و اسلام را از زير فشار و قيود زمان گيوك همشهرهاي م

  .)همانجا( اين اقدامات باعث اقبال ايرانيان به حكومت مغول شد. كردآزاد ) آن قبلياق(

  فرهنگي مغولان به نجوم ةعلاق. 2

 ).38: 1350بياني، (مغولان به نقش اجرام آسماني در زندگي خويش باوري عميق داشتند 
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خورشيد و ماه آنها . نددار تأثيري مستقيم گمان آنها حوادث آسماني بر رخدادهاي طبيعيب

ان را ستارگان معين و ستارگان را ستايش ميكردند چون معتقد بودند مدت حكمرانيش

مشاوران با ... حتي در انجام اموري مثل تعيين زمان حمله و لشكركشي و صلح و . ميكنند

يي بزرگ بود  منكوقاآن در فكر ايجاد رصدخانه). جاهمان( شورت ميكردندروحاني خويش م

  .تبحر خواجه در نجوم به گوش حاكمان مغول رسيده بود ةو آواز) 83: 1317ميرخواند، (

بين خواجه و حاكمان اصلي مغول بود كه به  وجه اشتراكي ديگر نيزين عامل ا

 ديرينههاي  مغولان به يكي از آرزوها و علاقه. ميان آنها شدوصل  ةاصطلاح حلق

ميرسيدند و خواجه نيز به گسترش نفوذ خويش در هيئت حاكمه دست  دفرهنگي خو

در نهايت منجر به پيروي  ليو ،تعاملي كه هر دو طرف از آن سود ميبردند ؛يافت مي

  .مغولان از اعتقادات و هويت ديني خواجه نصير شد

  اكرام خواجه . 3

در حكومت هلاكو خواجه وزير نبود اگرچه ادارة امور اوقاف بدست او صورت ميگرفت 

از همان ابتدا كه خواجه به اردوي هلاكو رفت، مورد احترام قرار ). 407 /2: 1381بياني، (

و املاك و اراضي دار شد  عهدهاوقاف را  ةرسمي بپذيرد ادار دون اينكه مسئوليتگرفت و ب

سپردن اين مسئوليت  .)51/ 1 :1388 ،شيرازي( دادوقف شده را از تاراج مغولان نجات 

هلاكو  افزون بر آن،. م وي توسط هلاكو دارد، نشان از تكريمهم اقتصادي به خواجه

  .خود ساخت مقربانكرد و او را از  رهاخواجه را از بند اسماعيليان 

از كشور،  ةادار برايبه ايرانيان كاردان  ديده گرفت كه نياز  حاكمان مغولنميتوان نا

 يياين جنگجويان مهاجم، قلمرو. را آسان كرد آنهاتعامل خواجه با  عواملي بود كه

ي ديگر ردر كا ،جنگ و امور مربوط به آندر دست آورده بودند درحاليكه جز ب  گسترده

از خواجه از گشايش بوجود آمده استفاده كرد و توانست در بعضي  .مهارت نداشتند

از مغولان اگرچه . مغول را با خود همراه كند هاي فرهنگي اثرگذار باشد و حاكمان جنبه

و عقايد شمني تهي بودند و جز فرهنگي  از لحاظبودند لكن  پيروز ميداننظامي  نظر

ايرانيان كاردان  آفريني نقشبراي را  همين مسئله زمينه. شتندخشونت و جنگ چيزي ندا

 .هاي شاخص و بلكه سرآمد آنهاست كه خواجه از چهره ساختفراهم 

  آثار تعامل خواجه با هلاكو

 حضور خواجه در هيئت حاكمه حكومت هلاكو خود اولين و مهمترين اثر غلبة فرهنگي
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ز شخصيت خواجه در نظر هلاكو يك منجم همانطور كه اشاره شد وجه بار. بودايرانيان 

از  ، يعني آگاهيهاي فرهنگي ديرينشان بود كه ميتوانست مغولان را به يكي از علاقه

مناسب براي نقش  جايگاهياوقاف نيز  ةمنصب ادار. برساند ،اوضاع اجرام آسماني

در ما . آمد حساب ميبويران شده فرهنگ  هاي جنبهبعضي از  يفرهنگي خواجه در احيا

در  مغول را صرفاًخان فرهنگي خواجه بر حكومت هلاكو ةآثار تفاهم و درواقع غلبادامه 

  .قرار ميدهيمبخش بخش سياسي ـ مذهبي مورد توجه 

آغاز شد؛ ) ع(با حضرت عليكلام  علم. بوده است همراه علم كلام همواره با سياست

: 1372ماجدفخري، ( ندسياسي بين گروهي كه بعدها خوارج ناميده شد بدنبال منازعات

. مكتب كلامي اشعري تأثير بسياري بر انديشه و عمل مسلمانان داشت ،نايدر اين م ).55

. اهميت كلام اشعري حضور آن در روش سياسي حاكمان اسلامي بود عوامليكي از 

جز ، زيرا بجريان ضد فلسفي اشعري از جانب حكومتها مورد حمايت قرار ميگرفت

تسنن  اهل امپراتوري اسلامي تحت تأثير ايدئولوژي ،اعيليان ايرانفاطميان مصر و اسم

در واقع اين حكومتها از كلام اشعري بعنوان الگوي رفتار سياسي  .)1366ي، طباطباي(بود 

  .بهره ميبردندـ مذهبي 

نفوذ كلام اشعري  ،الملك به وزارت رسيد كه خواجه نظام در دوران سلجوقيان هنگامي

 تأسيس مدارس نظاميه و). 1390تركمن آذر، (رسيد  خود به اوج در سياست و آموزش

نه شدن كلام اشعري به نهادينيز اشعري در ساختار نظام آموزش سلجوقيان  ةانديش رواج

غزالي براي تدريس به اين مدارس دعوت شده بود و به گسترش طرز . كردكمك شاياني 

 نوشترا  ��
	� ا������مثل  ارياو آث. نمودفكر اشعري و ضديت با فلسفه بسيار كمك 

  .داستفاده كرتكفير  ةو در حمله به فلاسفه از حرب

را  آنها دفخررازي نيز مورد حمايت حكومت خوارزمشاهيان بود و در بعضي آثار خو

خوارزمشاهيان نيز بعلت همسويي با افكار اشعري ). جاهمان(جانشين پيامبر معرفي ميكرد 

با نگارش شرحي بر  رازيمعرفتي نيز فخر ةدر حوز. دندميكرحمايت  از او ،فخررازي

در نتيجه كلام اشعري هم سپهر . نمودجريان ضد فلسفه را تقويت ، ا��
رات و ا������
ت

  .سياست و هم جريان غالب معرفتي را با خود همراه كرده بود

 ،فهاما حضور خواجه نصيرالدين طوسي بعنوان دانشمندي از اماميه و استاد مسلم فلس

پس از قرنها جريان اماميه را در ميان هيئت حاكمه صاحب نماينده  ،در ساختار سياسي

مجال  در نجوم براي مغولها بسيار اهميت داشت اما آنها به خواجه تخصص خواجه .كرد



 

   3 ، شماره12سال 
  1400 زمستان

 91 -  104 صفحات

101 

  نصيرالدين طوسي در تعامل با هلاكوخان مغول نقش فرهنگي خواجه؛ حسيني، خادمي، منصوري نوري، شمس

وسيع از فضاي سياسي ـ اعتقادي بطور طبيعي  يميدانو بنابرين  سياسي نيز دادندحضور 

حضور در ساختار سياسي  زمانفعاليتهاي كلامي خواجه در . تدر اختيار وي قرار گرف

نگارش آثار كلامي بر اساس مشرب  براياقدام  اول، :ميشود سه دسته تقسيم بهمغولان 

در فضاي سياسي مغولان  اوحضور خود  ،سوم ،آثار كلام اشعرياز نقد بعضي  ،دوم ،اماميه

  .گرايش پيدا كنندتشيع به  نمغولا طرف مشورت قرار گرفتنش كه موجب شد و

�ی�ا����
د  كتاب��ا��ا�و  �� 
در اين دوران  خواجه است،از مهمترين آثار  كه �!�

ين آثار وي در ا. قرار داد اخواجه در آنها اصول اعتقادي شيعه اماميه رو مبن ونگاشته شد 

و  ته اسطالب استدلال كردمامت به علي بن ابياختصاص او  بر وجود امام، عصمت امام

و  ،همچنين وجود امام را لطف). 223 و 84: 1407طوسي، ( ميداندامامت را تابع نوبت 

او  .)221: 1407؛ همو، 84: 1413همو، ( ه استنصب او را بر خداوند واجب دانست

و روش استدلالي را  هكلام اماميه را از حالت اتكا به جدل و منقولات خارج كرد همچنين

  .در آن بكار برد

توسط خواجه، رواج اين كتاب در ساختار آموزش  ا�%$#" دليل نقد كتاب احتمالاً

بوده اشعري و شايد نزديكي زماني خواجه با فخررازي و نيز اعتبار فخررازي نزد اشاعره 

  .گرفتجه قرار مورد تو براي نقد كلام اشعري در واقع نقد اين كتاب بيشتر. است

) 411 /2: 1381بياني، (مغول  ةاهزادهمچنين مسلمان شدن مغولان با تقديم يك ش

: 1352گروسه، (حاصل تعامل موفق خواجه با مغولان و جذب آنها بسمت فرهنگ ايراني بود 

  .بنابرين ميتوان گفت خواجه جريان حاكميت را نيز بسمت خود هدايت كرده بود). 606

رانه گي سياست آسان. نمودگذاري  در واقع خواجه نصير اساس كلام شيعه را پايه

بازار مجادلات و ) 1395رضوي و ديگران، (مغولان در امر مذهب در زمان ايلخانان 

و متكلمان شيعي  يانشيع فعاليتمباحث كلامي را پررونق كرده و فضاي مساعدي براي 

در اين . بود كه البته سرآمد و امام آنها خواجه نصيرالدين طوسي بود ساختهفراهم 

خواجه در آثار  قلميافته كلام شيعي كه به  ستدلالي و كمالمجادلات كلامي بود كه وجه ا

�ی� ا����
د و ��ا�� ا� �
!�همانند  او  اعتقادي�دل حاكمان  بهتقرير يافته بود، توانست  �

داد وياين ر. امامي مشتاق كند دوازدهرا به تشرف به تشيع  آنهامغول راه يابد و حتي 

 اوجريانسازي  مهم و در واقع بخشي از نتايجتوفيقي بزرگ براي خواجه محسوب ميشود 

  .استامامي  دوازدهشيعه  ترويج
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باشد فتح بغداد و سقوط خلافت نيز چه رأي خواجه در انجام اين كار مؤثر بوده  ةدربار

مناسب براي فعاليت شيعيان فراهم شد  يبا از بين رفتن خلافت شرايط ،نبودهچه و 

هم  انيون و دانشمندان شيعه را از گوشه و كنار گردخواجه روح). 152 /2: 1299الكتبي، (

در . در بين مردم و مغولان افزود هااعتبار اجتماعي و جايگاه علمي آن به آورد و با اين كار

بخشي دوباره به شيعيان در  مغول موجب جان خانتعامل فرهنگي خواجه با هلاكو حقيقت

به حضور علني  شيعياننهاني و تقيه پ اجتماعي ـ سياسي آنان  شد و فعاليتهاي ةحيات تاز

ساز حضور  د و زمينهشسياست و فرهنگ تبديل  ةو رسمي و به اصطلاح مجاز در عرص

د گرديبخشي به مذهب تشيع  در شكلگيري حكومت صفويه و رسميت آنها ةگسترد

  ).1377الويري، (

  گيري نتيجهجمعبندي و 

مندي هوشمندانه  ه توانست با بهرهخواجه نصيرالدين طوسي بعنوان دانشمندي از امامي

را وي آنچه . برقرار سازدمغول تعامل  خاناز عناصر فرهنگي مورد توجه مغولان، با هلاكو

نيز از  خواجه. مغولان به نجوم و ايرانيان كاردان بود ةنياز و علاق ،در اين توافق ياري داد

قرنها اولين متكلم اين دريچه به فضاي سياسي هيئت حاكمه مغول وارد شد و پس از 

معرفتي نيز به  ةبود كه فضاي سياسي حاكميت را با خود همراه كرد و در جنب يي اماميه

كه  گروههاي شيعيخواجه نصير به افزون بر آن، . نقد جريان كلام اشعري پرداخت

متفرق و سرخورده بودند جاني تازه بخشيد و بدين وسيله باعث شد شيعيان قدرت 

  . داجتماعي پيدا كنن

در واقع خواجه نصير كه ابتدا نقشي علمي در قالب استاد در علوم اسلامي و نجوم 

بخشيد، مغول به وي  خانكه هلاكو يي صحيح از جايگاه سياسي گيري بهرهبا  ،داشت

آيد  چشم ميهوش فرهنگي خواجه زماني بيشتر باهميت . پيدا كرد يي  نقش فرهنگي تازه

حاكمان خوارزمشاهي را در نظر آوريم؛ جايي كه دو طرف چنگيز و كه تقابل فرهنگي بين 

تفاوت فرهنگها را به تقابل و تهاجم تبديل  ،توجهي به نمادهاي فرهنگي يكديگربا بي

كاري كرد كه  ،كوتاه يفرهنگي بر مغولان در مدت ةكردند درحاليكه خواجه با غلب

  .ت وي به كمال رسيدشاهزادگان مغول مسلمان شدند و كلام اماميه رونق گرفت و بدس
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